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گردشگری

سرمازدگی گردشگری زمستانی در همدان
عباس   - گردشــگری  گروه  ســپهرغرب، 
مسئولان  موجود  وضعیت  به  توجه  با  سریشی: 
و مدیران شهر و گردشگری چه پاسخی در قِبال 
رکود صنعت گردشگری زمستانی و بی توجهی و 

غفلت از پتانسیل های استان همدان دارند.
به اعتقاد صاحب نظران امروزه صنعت گردشــگری 
به عنوان یکــی از مهم ترین و درعین حال متنوع ترین 
صنایع جهانی مطرح بوده که با نرخ رشــدی شتابان، 
گســترش یافته و منبع درآمدی قابل ملاحظه ای را 
برای بسیاری از کشورها و دولت ها فراهم آورده است. 
همچنین این صنعت یکــی از مهم ترین عوامل مؤثر 
در تبادلات فرهنگی بین کشــورها محسوب شده که 
به عنوان گســترده ترین صنعت خدماتی جهانی حائز 

اهمیت ویژه است.
البته وجود جاذبه های گردشگری یکی از مهم ترین 
دلایل مسافرت مردم به مقصدی خاص است؛ جاذبه ها 
به عنوان عوامل کشــش، با توجه به ویژگی های خاص 
خود در ســویه های مختلف می توانند گردشــگران را 
از نقاط و ســرزمین های دور جذب کننــد. بنابراین 
طبیعی اســت که توسعه پایدار گردشگری و مدیریت 
خردمندانه آن نیازمند برنامه ریزی بسیار دقیق است.

به اعتقاد کارشناســان این مســئله در همه ابعاد 
و وجوه گردشگری اعم از شــهری، روستایی، فصلی 
و غیره مصداق پیدا کرده، همیشــه مهم ترین سؤال 
کلیدی آن اســت که راهبرد های مناسب برای توسعه 
گردشــگری در هر کشور، اســتان و منطقه چیست؟ 
البتــه یکی از مهم ترین پاســخ ها در ایــن حوزه آن 
اســت که شــناخت پتانســیل های اقلیمی به عنوان 
بســتر فعالیت هــای انســانی، پایه و اســاس غالب 
برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل 
می دهد؛ بدین معنا که امروزه اکثر گردشــگران برای 
انتخاب مقصد ملاحظات اقلیمی را مورد توجه  دارند.

لازم به ذکر اســت که طی تحقیقات صورت گرفته 
از سوی سازمان جهانی گردشگری یکی از مهم ترین 
مؤلفه هــای گردشــگری پایــدار، شــاخص فیزیکی 
اکولوژیکی مشتمل بر اکوسیســتم ها، تنوع زیستی، 
آلودگی هــای آب، صوت، هوا، محیــط و انرژی و نیز 
خدمات محلی، ایمنی، تغییرات کاربری راضی، اراضی 
ساحلی، حمل ونقل و غیره است که نتایج پژوهش های 
داخلی و خارجی به وضوح نشان می دهد شاخص اقلیم 
گردشگری در شــمال غرب کشــور ما به علت تضاد 
توپوگرافی، دارای تنــوع زیادی از جاذبه های اقلیمی 
طی سال است که همین امر می تواند مقدمات حضور 
گردشــگران داخلــی و خارجی بســیاری را در تمام 

فصول سال در آن مهیا کند.
      یخبندان گردشگری در زمستان

اگرچه ممکن اســت بسیاری تابســتان را بهترین 
و پرُرونق ترین فصل ســال برای صنعت گردشــگری 

بدانند، اما در قرن حاضر با توجه به توســعه صنعتی 
جوامع و ورود فناوری های گرمایشــی و جابه جایی به 
زندگی بشر، این مرزبندی دیگر چندان اعتبار نداشته؛ 
بنابراین بســیاری از افراد با توجه به زمان کار خود، 

اقدام به برنامه ریزی برای سفر و گردش می کنند.
این بدان معناست که امروزه گردشگری زمستانی 
هم به عنــوان یکی دیگر از مهم ترین اشــکال فصلی 
جهانگردی، مطرح است که اگرچه در گذشته طبقات 
ممتاز اجتماعی می توانســتند از آن اســتفاده کنند، 
اما امروزه به علت رونق جهانگردی، وجود تســهیلات 
ارزان قیمــت و بومی شــدن، جریان های توریســتی 
مورد توجه دیگر اقشــار مردمی نیز واقع شده است؛ 
بنابراین پایان فصل تابســتان را نباید پایان موســم 
گردشگری دانست، بلکه با شروع فصل سرما بسیاری 
از زیرمجموعه های صنعت گردشــگری تازه شــکوفا 
می شــوند و گرمایی مطبوع را برای جذب حداکثری 
گردشــگران در فضــای مناطق برفی و ســرد به راه 

می اندازند.
البته در افق توســعه صنعت گردشــگری بســیار 
تأکید شــده که گردشگری زمستان صرفاً یک رویداد 
نیســت، بلکه یک فرصت اســت که مدیران اجرایی 
می تواننــد ضمــن برنامه ریزی دقیق از دســتاوردها 
و مواهب آن اســتفاده حداکثــری را ببرند؛ این بدان 
معناست که در ســایه برنامه ریزی جامع و استاندارد 
سازمان گردشگری در استان های مستعد کشور، ایران 
می تواند نه فقط به عنوان محل روادید گردشگری، بلکه 
قطب بین المللی ورزش های زمستانی هم مطرح شود.
اما متأســفانه در این میان همــدان به عنوان یکی 
از مهم تریــن اســتان های غربی و با وجود داشــتن 
فرصت ها و پتانسیل های بسیار بالا در این حوزه و نیز 
وجــود جاذبه های فراوان فرهنگی، تاریخی و طبیعی، 
نتوانسته آن گونه که بایدوشاید جایگاه واقعی خود را 
به عنوان یک استان گردشگرپذیر و اصطلاحاً برند در 
بازار داخلی و جهانی صنعت گردشگری زمستانی پیدا 

کند.
ازاین رو نه فقط ســهم ناچیــزی از درآمدهای این 
صنعت نصیب آن می شود، بلکه حتی از سر بی تدبیری 
و بی برنامگی هرازچندگاه نیز شاهد تکانه های منفی ای 
در این حوزه هستیم؛ درحالی که راهبردهای توسعه 
گردشــگری در ایران و به خصوص منطقه غرب کشور 
با ســرعتی زیاد به سوی راهبرد رقابتی پیش می رود 
که برحســب اتفــاق و در قالب چنــد راهبرد فرعی، 
قابل پیگیری و عملیاتی ســازی است. بنابراین توصیه 
کارشناســان بر آن است که مجموعه مدیریت استان 
همدان برای دســتیابی به جایگاه مطلوب در توسعه 
گردشــگری با محوریت جاذبه های اقلیمی و فصلی، 
نیاز به اندیشــیدن راهبردهایی جهشی و خلاقانه در 

این حوزه با استفاده از برنامه ریزی های دقیق دارد.

درحالی  که امروزه مناطقی با جغرافیای کوهستانی 
و برخورداری از زمســتان های سرد و پرُبرف به یکی 
از مقاصد مهم گردشــگری زمســتانی بدل شده اند، 
اما ابعاد برنامه ریزی گردشــگری زمستان در همدان 
در جایگاهی منطبق با بایســتگی ها و کارشناســی و 
برنامه ریزی شــده نبوده و عمــده برنامه های موجود 
به صــورت نقطه ای و محــدود و در قالب رفع تکلیف 

به انجام می رسد.
البته منظور از این فعالیت ها صرفاً ساخت آدم برفی 
توسط کودکان، تیوب سواری، برف بازی، آتش روشن 
کــردن و دورهمی، چای آتشــی، نــان و آش محلی 
خوردن و یا برخی فعالیت های ورزشــی مانند اسکی 
نیســت؛ زیرا همدان قابلیت های بســیار زیاد دیگری 
نیــز در زمینــه گردشــگری زمســتانی دارد که به 
عقیده کارشناســان برنامه ریزی، توسعه زیرساخت ها 
و حمایــت از ســرمایه گذاری در حوزه گردشــگری 
زمســتانی می تواند در ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
و افزایش درآمدهای داخلی آن سهم و نقش بسزایی 

را ایفا کند.
واقــع امر این اســت که با وجــود برخی حرکات 
کم رنــگ و تبلیغی محور، اما گردشــگری زمســتانی 
مانند بخش های دیگر این صنعت در اســتان همدان 
سال هاست که مغفول مانده، البته دلیل این مغفولیت 
نیز نبود پتانسیل های گردشگری زمستان در همدان 
نیســت؛ چراکه در گوشــه و کنــار آن مناطق بکر و 
زیبایی وجود دارد که می تواند ســفر رؤیایی را برای 
گردشگران رقم بزند، بلکه موضوع روایت بی برنامگی 
و فقدان نگاه تخصصی و متعهدانه به این امر است. به 
اعتقاد بسیاری از گردشگران و به خصوص ورزشکاران، 
کوهپایه هــا و ارتفاعــات همدان )بــا توجه به برخی 

امکانــات و پتانســیل های موجــود( بهترین مقصد 
برای گردشــگران زمستانی، اســکی بازان، یخ نوردان، 

طبیعت گردان و ماجراجویان است.
      فرصت هایی با راه مسدود

درمجموع همه جاذبه های زمستانی استان همدان، 
پیست اسکی تاریک دره بعد از پیست دیزین و شمشک 
به عنوان سومین پیست مطرح و مجهز کشور محسوب 
می شــود که مهم ترین مزیت آن نیز نزدیکی به شهر 
همدان اســت؛ درواقع این پیســت به سبب موقعیت 
مناسب جغرافیایی علاوه بر اینکه مکانی بسیار مناسب 
بــرای ورزش های زمســتانی بوده، به عنــوان یکی از 
جاذبه های گردشــگری همدان، علاقه مندان بسیاری 

را هم به سوی خود جذب می کند.
در ایــن خصــوص بســیاری از کارشناســان و 
صاحب نظران استان و حتی کشور متفق القول هستند 
کــه به دلیل موقعیت خــاص جغرافیایی و با توجه به 
اینکه در نیمه دوم سال کشور ما در حوزه گردشگری 
شــاهد وضعیت نیمه راکدی بوده، بنابراین این پیست 
می تواند با اســتفاده از ظرفیت بالای خود )داشــتن 
تله ســیژ، مهمانســرا و غیره( برای رونق گردشگری 
زمستانی در همدان مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت 
مغفول گردشگری ورزشی زمستانی استان می تواند تا 

حدود بسیار زیادی در این پیست احیا شود.
بااین حال این مجموعه با  وجود همه پتانسیل ها و 
ســرمایه های خود طی چند سال گذشته دائماً شاهد 
مشکلات بسیار زیاد و پرُحاشیه ای بوده که باعث شده 
نتواند آن گونه که بایدوشاید در مقابل هم طرازان خود 
قد علم کرده و مــورد بهره برداری قرار گیرد؛ درواقع 
مشکلات پیســت تاریک دره همدان در سال گذشته 
عمدتاً حول محور موضوعاتی چون عدم تأیید تله سیژ 

و تله اسکی پیست از سوی اداره استاندارد بود که این 
اداره مجوز فعالیت دســتگاه ها را در ســال 97 صادر 
نکرد و یا در سوی دیگر دستگاه های برف کوب موجود 
در پیســت نیز دائماً دچار نقــص فنی بود و برخی از 
لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیر آن ها پیدا نمی شد؛ 
تقریباً همه نهادها و ارگان های مسئول و متولی نیز با 
بهانه های مختلف از زیر بار پاسخگویی و تعهدات خود 

شانه خالی کرده و می کنند.
درعین حال جاده پیســت نیز که مســیری بسیار 
باریک و پیچ درپیچ اســت هم پــس از هر بارش برف 
بســته می شــد و بازگشــایی آن در اولویت متولیان 
امر قــرار نمی گرفت؛ امروزه هم باز به همین شــکل 
باقی مانده، البته به گفته مســئولان ورزشــی استان 
مسئولیت جاده پیســت برعهده اداره راهداری است 
و ایــن ارگان بــرای تردد یا مســدود کردن مســیر 
تصمیم گیری می کند. گو اینکه قرار بر این شــده بود 
تا درصورت بارش برف، بازگشــایی و برف روبی جاده 
پیســت از اولویت های راهداری باشد که متأسفانه در 
دی ماه امســال هم به دلیل عدم برف روبی مناسب و 
یخ زدگی شــدید مســیر، عملًا چند روزی استفاده از 
این جاده امکان پذیر نبوده و بسیاری از علاقه مندان به 
ورزش اسکی و یا طبیعت گردی نیز به دلیل مخاطرات 

موجود عطای رفتن به آن را به لقایش بخشیدند.
به طور نمونه در روز پنج شــنبه 98/10/12 وقتی 
خبرنگاران روزنامه ســپهرغرب برای تهیه گزارش از 
فعالیت های زمســتانی این مجموعه راهی آن بودند، 
نه فقط در نخستین پیچ مسیر به دلیل یخبندان سطح 
جاده متوقف شــدند، بلکه به ناچار با صرف نظر کردن 
از تهیه گزارش ورزشــی و با همــکاری تنی چند از 
همشــهریان، علاوه بر هشدار به رانندگان تازه وارد، به 
کمک افراد و خودروهایی رفتند که در مســیر گرفتار 

شده بودند.
بــه گفته تنــی چنــد از نفراتی کــه از نیمه راه 
برگشتند، مسیر این جاده به حدی لغزنده و خطرناک 
بود که حتی خودروهای دو دیفرانسیل با کمک زنجیر 
چرخ هم امکان حرکت تا پیست را نداشتند؛ گو اینکه 
چند خودروی ســواری هم که بــا کمک زنجیر چرخ 
تا قســمتی از راه را طی کرده بودند نیز عملًا متوقف 
و به ناچــار راه رفتــه را با هزار بیــم و امید و صلوات 

بازگشتند.
مشــاهدات میدانی خبرنگاران ســپهرغرب و نیز 
گزارش های برخی گردشــگران بیانگر وضعیت بسیار 
خطرناک این مســیر بود که با کوچک ترین غفلت از 
سوی راننده، می توانســت موجب بروز حوادثی مانند 
تصادف و یا ســقوط به قعر دره های مســیر را در پی 
داشته باشد؛ در بسیاری از نقاط مسیر منتهی به این 
مجموعه هم نه شانه خاکی وجود دارد و نه گارد ریل 

و خاک ریزهای ایمنی.

قدر مســلم با توجه به این گونه نواقص و خطرات 
که به خصوص در فصول سرد و برفی تشدید می شود، 
نه فقط نمی توان امیدوار بود تا در بحث گردشــگری 
زمستانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، بلکه بیشتر 
باید نگــران بود که مبــادا حرف وحدیث تلخی برای 
اعتبار و آبروی شــهر ایجاد شــود؛ موضوع این است 
که جهت رسیدن به توسعه پایدار گردشگری علاوه بر 
ســرمایه گذاری، نیازمند برنامه ریزی و چاره اندیشــی 
جامــع و تخصصی برای شناســایی خطــرات و رفع 
مشکلات دسترسی به مناطق جاذب گردشگر هستیم 
کــه باید در همــه ابعاد زمانی و مکانــی مورد توجه 
مســئولان و مدیران اجرایی شهر و استان قرار گیرد. 
اما وقتی به هر علت و بهانه این موضوع مغفول مانده 
و هربــار با توکل به خدا، امیــد و خوش بینی به رفع 
بلا از زیر بار مســئولیت ها شانه خالی کرده و یا آن را 
مانند توپ ســرگردان به زمین این نهاد و آن سازمان 
می اندازیــم، پس چگونه اســت که داعیــه پایتخت 

گردشگری را در سر داریم؟
واقع امر این است که ما زمانی می توانیم در حوزه 
گردشگری )چه زمستانی و چه تابستانی( حرفی برای 
گفتن داشته باشــیم که حداقل پیش نیازهای ایمنی 
و تســهیل دسترســی به جاذب های آن را تهیه و در 
اختیار گردشــگران قرار داده باشیم و این گونه نباشد 
که صرف داشــتن یک نام با مُسما و پرُطمطراق، ما را 

از زیر بار مسئولیت های پیش نیازی آن خارج کند.
نتایج پژوهش ها نشــان می دهد که شــاخص های 
نهادسازی شهری، توسعه زیرساخت های گردشگری، 
بهبود و ارتقای ســطح ایمنی گردشــگران، افزایش 
مشــارکت، کُدهای اخلاقی، تدوین مقررات محلی و 
تأمین رفاهی اســت و کنتــرل آلودگی ها، رفع موانع 
و دفــع مخاطــرات جــزء مهم ترین و اساســی ترین 
شــاخص های تأثیرگذار بر سطح ارتقای رضایتمندی 
گردشــگران است که نه فقط در طولانی مدت بلکه در 
کوتاه زمان هم می تواند موجب رونق بازار این صنعت 
در شهر و اقلیم ما و هم کسادی، ورشکستگی و حتی 

بدنامی آن شود.
حــال ســؤال ایــن اســت کــه فــارغ از بحث 
شناســایی افراد، ســازمان ها و نهادهــای کم کار و یا 
حاشیه ســازی های بی فایــده، با امعان بــه واقعیات 
موجــود مســئولان و مدیران شــهر و گردشــگری 
چه پاســخ قانع کننده در قبِال ایــن وضعیت )رُکود 
صنعت گردشگری زمســتانی و بی توجهی و غفلت از 
پتانسیل ها( داشــته و درعین حال چه راهکار مؤثری 
را بــرای برون رفت از این وضعیــت مطرح می کنند؟ 
پاســخی که قطعــاً می تواند دورنمای شکســت و یا 
توســعه یافتگی اســتان را در قبِال بهترین فرصت و 
بستر برای کســب درآمد و جذب سرمایه، در مقابل 

چشم همگان ترسیم و تعریف کند.

وقتیسنگهاروایتگرتاریخمیشوند؛

»نقشرستم«،سفربهدلتاریخ
ســپهرغرب، گروه گردشگری: رفتن به دل 
تاریخ همیشــه جذاب و ماجراجویانه اســت. 
به خصوص اگر جایی باشد که بتوانید نشانه های 

تمدن و تاریخ را به صورت ملموس ببینید.
تنهــا در فاصله چندکیلومتری از تخت جمشــید 
باستانی و معروف خودمان، در روستای زنگی آباد واقع 
در شمال شهرســتان مرودشت استان فارس، مکانی 
تاریخی وجود دارد که با وجود اهمیتش، اتفاقاً خیلی 

هم شناخته شده نیست!
نقش رستم و کعبه زرتشت خانه  همیشگی چهار 
پادشاه هخامنشی، خشایارشاه، داریوش، اردشیر اول 
و داریوش دوم اســت که می تواند مقصد بســیاری از 
تورهای گردشــگری باشد. نقش رســتم به گنجینه 
تاریخ مصور ایران باســتان معروف شده است؛ چراکه 
آثار این دوره ها مربوط به دو هزار سال پیش از میلاد 

تا 600 سال پس از میلاد است.
      نقش رستم را چه کسی ساخت؟

مؤســس نقش رستم داریوش اول است. او دستور 
داده بود هنگامی که فوت کرد، پیکرش را در دل کوه 
دفــن کنند؛ به همین دلیــل در دل صخره دخمه ای 
ایجــاد کردند تا پیکــر داریوش در آن قرار داشــته 
باشــد. اما آرامگاه داریوش اول تنها یک آرامگاه نبود، 
بلکــه در بــالای در ورودی نقش هایی وجود دارد که 
اطلاعات مهمی از دوران هخامنشــیان و کشور ایران 
در آن زمــان را ارائه می دهد. هرکــدام از این چهار 
بنا با ظاهری مربعی، شــبیه یکدیگر ساخته شده اند 
و تفاوت آن ها در کتیبه هایشــان است. قدیمی ترین 
نقش موجود در نقش رســتم مربــوط به دوره عیلام 
اســت که نقــش دو ایزد و ایزدبانو و شــاه و ملکه را 
به  تصویر کشــیده بود، اما بعدها در دوره ساســانی 
بهــرام دوم بخش هایــی از آن را پاک کــرد و نقش 
خود و درباریانش را به جای آن ها تراشــید. در بیرون 
آرامگاه ها هم نقش برجســته های زیبایی وجود دارد، 
در این نقش ها پادشــاه به نشــانه  قــدرت، کمان در 
دســت دارد و روبه رویش اهورامزدا قرار گرفته است. 
در دو آتشــدان، آتش مقدس می سوزد و نقش ماه در 
بالای این قاب، نماد فانی بودن دنیاســت. همچنین 
در این نما ســتون هایی با سرستون های مشابه تخت 
جمشید دیده می شود، اگر به پایین سکو نیز بنگریم، 
نمایندگان کشــورهای مختلف را درحال حمل تخت 

پادشاهی مشاهده خواهیم کرد.
      خصوصیات چهار آرامگاه

چهار مقبره صخره ای از شاهان هخامنشی شامل 
داریوش اول، خشایارشاه، اردشیر اول و داریوش دوم، 
در این منطقه باعث شــده نقش رستم به صورت یک 
سایت گردشــگری پذیرای مردم علاقه مند به تاریخ 
باشد. با اینکه داریوش اول هخامنشی دستور ساخت 
مقبره خود را در دل صخره ای کوه به صورت یک گور 
دخمه داد، اما بعد از وی ســه شاه هخامنشی دیگر، 
سه مقبره کنار او برای خود ساختند. آرامگاه داریوش 
بــزرگ در صخره ای به بلندای 60 متر کنده شــده و 
کتیبه ای در این مزار، تعلق این آرامگاه را به داریوش 
یکــم ثابت می کند. درون آرامــگاه 9 گور وجود دارد 
که احتمال می رود مربوط به خانواده و نزدیکان شــاه 
باشــد، اما هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این آرامگاه ها 

متعلق به چه کســانی است، وجود ندارد. زیر آرامگاه 
دو ســنگ نگاره پیروزی بهرام دوم نقش بسته است؛ 
آرامگاه خشایارشــاه در فاصله 100 متری شــرق و 
شمال شرقی آرامگاه داریوش بزرگ قرار گرفته و تنها 
یک اتاقک دارد که درســت روبــه روی درگاه ورودی 
بوده و درون آن سه گور وجود دارد. این قبرها بسیار 
ســاده تر از قبرهای ساخته شــده در آرامگاه داریوش 
بزرگ هســتند، آرامگاه اردشــیر یکم در فاصله 37 
متری ســمت چپ آرامگاه داریوش بزرگ قرار گرفته 
است. در زیر آرامگاه اردشــیر سنگ نگاره نبرد هرمز 
دوم قرار دارد، درون آرامگاه مشــابه آرامگاه داریوش 
است و سه اتاقک دارد، اما تفاوت های آشکاری دیده 
می شــود. آرامگاه داریــوش دوم در فاصله 33 متری 
ســمت جنوب  غربی آرامگاه اردشیر یکم قرار گرفته 
است؛ در قســمت پایین این آرامگاه سنگ نگاره نبرد 
شــاپور دوم در دوره ساســانیان قرار دارد، همچنین 
روبه رویش کعبه زرتشــت قــرار گرفته که 45 متر از 
آن دورتــر بوده، درون آرامگاه تقریباً مشــابه آرامگاه 

اردشیر یکم است.
      صفحه تراشــیده »نقش رستم« نماد 

چیست؟
در قســمت بزرگــی از کــوه رســتم، صفحه ای 
مستطیل شکل به طول 10 و عرض پنج متر با هدف 
کشــیدن نقش ها تراشیده شده است. این صفحه زیبا 
با چنان دقتی تراشــیده شده که هر شخصی از عهده  
آن برنمی آید و تنها پادشــاه مشهور و توانمند ایران 
باســتان خسروپرویز اســت که این بنا را ایجاد کرده 
و شــباهت زیادی به صفحه فرهاد در بیستون دارد. 
خسروپرویز قصد داشت در این قسمت صحنه هایی از 
تاج گذاری و پیــروزی اش بر رومیان را حک کند؛ اما 
در اواخر دوران پادشــاهی اش با شکست مواجه شد و 

صحنه ها ناتمام باقی ماند.
      کعبه زرتشت، نامی اشتباهی

در برابــر کــوه نقش رســتم، در قســمتی گود 
ســاختمان مکعبی شکل و بســیار زیبا قرار دارد که 
آن را کعبه زرتشــت، پیامبر ایران باستان می نامند. 
این ســاختمان هنرمندانه از قطعات بزرگ سنگ بنا 

شــده اســت؛ مهارت و دقتی که در برش و حجاری 
ســنگ های حجیم سفید و ســیاه در آن به کار رفته، 
استادی هنرمندان و سبک معماری دوران هخامنشی 
را به خوبی نشــان می دهد. سازه ای چهارگوش که در 
فاصلــه 46 متری و مقابل مقبــره داریوش دوم قرار 
داشته و افرادی با قد بیشــتر از 1,75 متر به سختی 
می تواننــد از در ورودی آن عبور کننــد. این بنا در 
دوران ساسانیان »بنُ خانک« نام داشت و نام »کعبه 
زرتشت« در قرن 14 میلادی برایش انتخاب شد، اما 

همان زمان هم نام اشتباهی به آن دادند!
بعــد از حملــه اعراب به ایــران، آن هــا که فکر 
می کردند هر دینی باید برای خود مرکزیتی داشــته 
باشد، نام این بنا را کعبه زرتشتیان گذاشتند. درحالی  
که کاربری این بنا نگهداری کتاب اوســتا و گنجینه 
درباری و بعضی کاربری های دیگر بوده؛ ازجمله اینکه 
برخی از مورخــان ذکر کرده اند کتاب اوســتا که بر 
12 هزار پوســت گاو نوشته  شــده بود، در این اتاق 
نگاهداری می شــده است. گروهی دیگر بر این باورند 
که اتاق آرامگاه بردیا، پســر کورش بوده که به وسیله 
برادرش کمبوجیه کشته شد، اخیراً نیز اظهار شده که 

این بنا رصدخانه بوده است.
      راه دسترسی

با خواندن این مطالب اگر ترغیب شــدید به نقش 
رستم بروید، باید بدانید بعد از رسیدن به شهر شیراز 
باید خودتان را به شهرستان مرودشت برسانید؛ یعنی 
چیزی حدود 60 کیلومتر از مســیر جاده ای شیراز به 
مرودشت بروید تا به نقش رســتم برسید. تابلوهایی 
که در مســیر هســتند، کار را برای پیدا کردن نقش 
رستم راحت کرده اند. از پایانه شهید کاراندیش شیراز 
هم می توانید با مینی بوس یا تاکســی بین شهری به 
نقش رســتم بروید، در برنامه ریــزی بازدید از نقش 
رســتم به این نکته توجه کنید کــه 30 دقیقه قبل 
از پایان ســاعت بازدید دیگر بلیتی فروخته نمی شود. 
بهتر اســت برای گرفتن عکس هــای بهتر صبح زود 
به اینجــا بروید، برای دوری از شــلوغی محوطه هم 
می توانید صبح زود و یا حوالی ســاعت دو بعدازظهر 

را انتخاب کنید.

»چهلسرو«؛آیینیهنرمندانهباقدمتیتاریخی
ابیاتیکهسرنوشترامیخوانند

سپهرغرب، گروه خبر: مردم لرســتان طبق رسوم قدیمی خود در 
مناســبت های مختلف به ویژه شب های زمســتان با چهل سرو »چهل 
ســرود« که مجموعه ای از تک بیت هایی به زبان لکی اســت طالع بینی 
می کنند و با تکیه بر فرهنــگ غنی خود روزگار می گذرانند. فال چهل 

سرو و ابیات آن در آثار میراث شفاهی و سنن کشور ثبت شده است.
طبق تحقیقات و مســتندات صورت گرفته توســط کارشناسان حوزه ادبیات 
بومی فال چل سرو متعلق به لرستان است، »چهل سرو« یکی از آیین هایی است 
که با وجود فاصله گرفتن مردم از سنت های گذشته اما همچنان در دورهمی های 

شبانه پایدار است.
»خدات وه بین دئ دو گل ژه وهار / اول اسب و زین دوم ژه ن و مال؛ خداوند 

دو نعمت بزرگ را نصیب تو کند، یکی اسب و زین و دیگری زن و ثروت«
»خدا خدام بی واران باووار / و ســوزه کور و کول آوو ز روبارو؛ چشــم انتظار 
باریدن باران بودم تا پس از آن پســر ســبز چهره، آب بر دوش از سوی رودخانه 

بیاید«
»خدا بســینی حقم ژه دایه / خوم رنجم کیشا، کی نیشت و سایه ت، خداوند 
حق من را از دایه بگیرد با وجود اینکه من رنج کشــیدم، فایده تلاش من نصیب 

دیگری شد«
این ابیات بخشی از ادبیات چهل سرو است که معنا و مفاهیم قابل تأمل و پر 

محتوایی را شامل می شود.
در فال چهل ســرو فردی که تسبیح را در دست دارد، باید دور از چشم بقیه 
به ازای خواندن هر بیت یک دانه تســبیح را جدا و این کار را تا دانه چهلم ادامه 
دهد، افراد حاضر برای خواندن چهل سرو معمولاً سه یا بیشتر از سه نفر هستند 

و باید به صورت تصادفی هر یک بیتی را بخوانند.
فردی که تسبیح را در دست دارد سه دانه را با نیت و نام بردن از الله، محمد 
و علی جدا و ســپس فرمان شروع فال را می دهد، هنگام گرفتن فال کافی است 
قســمتی از ابتدای بیت که معمولاً دو واژه است خوانده شود اما بیت آخر کامل 
خوانده شده و تفسیر می شــود، مردم لرستان از دیرباز به فال چهل سرو اعتقاد 
فراوانی داشته اند به طوری که برای انجام برخی کارها مانند زمان و روز عروسی، 

پاسخ به خواستگار، مسافرت و موارد دیگر از فال چهل سرو کمک می گرفتند.
امروزه نیز خواندن چهل سرو در دورهمی و محافل شبانه شادی و صمیمیتی 
خاص را ایجاد می کند، حال و هوایی که بســیاری از مردم اســتان آن را تجربه 
کرده اند، چهل ســرو بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت مردم لرستان است که با 

گذشت صدها سال اما همچنان کارکرد خود را حفظ کرده است.
چهل سرو؛ راه حلی برای رسیدن به جواب

مسئول انجمن آیین های سنتی لرستان با اشاره به اینکه ریشه چهل سرو به 
بدو خلقت برمی گردد، می گوید: ریشــه گرایش بشر به این آیین ها و شیوه ها از 
آنجا نشــات می گیرد که همواره آدمی از معماهای ناشناخته و از موضوعاتی که 
مغز و عقلش قادر به تجزیه و تحلیل آنها نبوده هراسان بوده، بنابراین برای یافتن 

جواب سراغ ابداعاتی مانند چهل سرو رفته اند.
بهزاد پاکدل عنوان می کند: ویژگی چهل سرو این است که از دل خود مردم 
بــر می خیزد و منطبق با مذهب، آیین، باور و اعتقادات مردم اســت مانند »بره 
تیله دت دان و نوم شوما / مر علی رحم که و بنه تومم« معنی: گروهی دختران 
نوجوان از میان شــخمم گذشــتند، مگر علی رحم کند به کشــتم« این بیت با 
وجود مردم لرســتان، باور و اعتقاد مذهبی که به امام علی )ع( داشته گره خورده 

همچنین ارتباطی که با زمین و فرهنگی که حاکم بوده است.
وی می افزایــد: نه تنها این ابیات بلکه بســیاری از ابیات چهل ســرو دارای 
جنبه های بصری، مذهبی، باوری و جغرافیایی است و این نشان می دهد که ابیات 

چقدر قدرتمند و ماندگار هستند.
مســوول انجمن آیین های سنتی لرستان ادامه می دهد: با وجود اینکه گفتن 
ابیات در چهل ســرو مهم است اما درک محتوی و برداشتی که از معنا و مفهوم 

می شود مهم تر است.
چهل سرو حاصل تلاش شاعران گمنام

مســئول انجمن آیین های سنتی لرستان با بیان اینکه ابیات چهل سرو شاعر 
مشــخصی نداشته اند، می افزاید: یعنی هرکســی به فراخور علم و دانشش بیتی 

سروده مردم خرم آباد از طبع شــعر خوبی برخوردار بوده اند، ممکن است برخی 
ابیات به اشعار شاعران نامی همچون میر نوروز نزدیک باشند اما 99 درصد ابیات 

متعلق به شاعران گمنام است.
پاکدل می گوید: متأسفانه برای جمع آوری ابیات چهل سرو دیر دست به کار 
شدیم و بسیاری از ابیات ناب و نغز در سینه بزرگان زیر خاک رفته اند، البته من 

حدود 25 سال پیش هشت هزار بیت را جمع آوری کردم.
وی با اشاره به اینکه ابیات چهل سرو لکی است، می افزاید: لکی زبان عبادت 
مردم غرب کشور و لرستان بوده، به گفته یکی از مفاخر ادبی بیشتر قسم ها لکی 

است در واقع لکی زبان نیایش و لری زبان محاوره ای بوده است.
چهل سرو به تمام ابعاد زندگی می پردازد

مسوول انجمن آیین های سنتی لرستان درباره پیشینه چهل سرو نیز توضیح 
می دهد: قطع به یقین چهل ســرو در لرســتان به قبل از اسلام برمی گردد زیرا 
مســتندات فراوانی در این زمینه وجود دارد اما پس از اســلام ابیات نیز رنگ و 
بوی اســلام گرفت، اما اینکه چرا به چهل سرو معروف شده علتش مقدس بودن 

عدد چهل در دوره همه پیامبران بوده است.
پاکدل با بیان اینکه ابیات چهل ســرو تنها شــامل ابیات عاشــقانه نیست، 
می گوید: چهل ســرو به همه جنبه های زندگی از عاشــقانه، عارفانه، حماسی و 
حتی طنز می پردازد، به عنوان نمونه »می می تو پیری دمت قوپیایه / شوی و کر 
کردن آر تو منایه«، اما به دلیل اینکه ابیات عاشــقانه با موسیقی لری همخوانی 

داشت بنابراین ابیات عاشقانه عمومیت پیدا کرد.
وی تاکید می کند: چهل سرو زندگی مردم لرستان است، یک دیوان ادبیات و 
منبع واژه شناسی لکی است، چهل سرو تاریخ، فرهنگ و جغرافیای لرستان است، 

هر آنچه پیرامون زندگی مردم لرستان است در چهل سرو نمود پیدا می کند.
ابیات چهل سرو سرشار از غنا

مســوول انجمن آیین های ســنتی لرســتان با اشــاره به اینکه هیچ ادبیاتی 
پیدا نمی شــود که چنین غنایی نداشته باشــد، تصریح می کند: زمانی که آیینی 
چند هزار ســال دوام می آورد یعنی این آیین پر اســت و قدرت دارد، بسیاری از 
آیین های خرافی ما از بین رفت اما آیین هایی مانند چهل ســرو که ریشه داشته 

و منطبق با دین بودند ماندگار مانده اند.
پاکدل در خصوص زمان انجام فال چهل ســرو نیز می گوید: بیشتر در فصل 
زمستان بوده که کارهای عمرانی و مراسم عروسی برگزار می شد و مردم فراغ بال 
بیشتری داشتند اقدام به گرفتن فال چهل سرو می کردند، چهل سرو هم اکنون 

نیز توسط عده قابل توجهی از مردم انجام می شود.
وی ضمن انتقاد از اهالی فرهنگ استان، بیان می کند: متأسفانه در عصر جدید 
صاحبان فرهنگ کدام سنگ خودشان را به سینه می زنند، بدبختی اینجاست که 
اصحاب فرهنگ خودشان دچار مشکل شده و دنبال نام هستند تا اینکه نامی را 
زنده کنند و همین امر موجب شده مردم از واقعیت آیین ها دور شده اند، مشکل 

دیگر اینکه مردم با واژه های به کار برده شده در چهل سرو آشنا نیستند.


